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 در انسان شناسی مولانا "دیگری"جایگاه 

  

 چکیده: 

در زمینه های ، عرصۀ فرهنگی ماست ی درعرفان انشاعربرجسته ترین یکی از با وجودِ اینکه بلخی محمد مولانا جلال الدین  

ی ما مفهوم عرفان انسان شناسیدر  ی. کمتر کسبه شمار می رودبزرگ شناس  انسان دارد وقابل اعتنایی آرای علوم انسانی نیز 

را  "و مهجوری مشتاقی"دلواپسِ انسانِ یوجود یایو خفا ایزوااز یک سو کرده است. او  یمولانا بررس ۀبه انداز را "دیگری"

سخن به میان آورده در بازی حقیقت  "دیگری"بر مشارکت ت نموده و از جانب دیگر ما ثب یبرا خود وجه در آثارِ نیربه بهت

 است.

از آن است  یاو حاک یشناس یهست، شناسانه دارد یهست بعداخلاقی، جنبۀ افزون بر در انسان شناسی مولانا  "دیگری"جایگاه  

می توان ادعا نمود از همین رو ، ستیقابل فرض ن "یگرید" یهستنده بدون در نظر گرفتن هست کیبه عنوان  یانسان که جانِ

 ازمندِ ینبه گونۀ جدی که  یدوران ما باشد، دوران یو معرفت یبحران معنو یپاسخگوکه رویکردِ میان سوژه ای مولانا می تواند 

 یتیاست، وضع "یفرهنگ انیم" ای "یذهن انیم" میدر چارچوبِ مفاه "یگرید"و  "من" انیم یکیالکتید ۀرابط یریشکل گ

 ۀکه زمان یو اجتماع یمعرفت های تیمز، کند یم دایپ یفراتر از سوژه نقش جد مِیو پارادا ردیگ یجان م سکورسیآن د که در

شده  لیقا ژهیو گاهیجا "یگرید" یبرا یدر قلمرو انسان شناسدر این زمینه به جهت اینکه مولانا و ، استمند آنهازینما به شدت 

 گفتن دارد. یبرا هایی حرفمدرن و جوامع معاصر های انسان  یبرا، است

  .، چنبرۀ وجودیتیذهن نایبدیگری، ی، خودمرکز پنداری، انسان شناسی، عرفان، محمد بلخ نیمولانا جلال الد :واژگان کلیدی

 درآمد: 

از مطرح و د. اآوربه شمار حوزۀ تمدنی ما فرهنگی وجدان برجستۀ  اناز سخنگوی ی توانرا ممولانا جلال الدین محمد بلخی 

 . ی به شمار می آیدبشرفرهنگ و تمدن  ۀدر عرص "انسانیت"پرآوازۀ کنندگان 

ما نیز کارآمد است؟، آیا بهره گیری از آموزه های وی زمانۀ پرسشی که احیانا در برابرِ ما قرار دارد این است که پیام مولانا در  

  ؟.نگهداردروشن را همچنان رهایی به امید شعله های دوران پیچیدۀ مدرن می تواند در
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با وجودِ اینکه  رصتدر این فتحلیل قرار گیرد و بررسی شود. اما  من  گستردۀ که بایستی از زوایای گوناگون موردِ بحثِ  

تنها گیرم،  نمی تاریخی در نظرروایت کلان و همچون پدیدۀ فرا مواجهه با مولانا را به گونۀ تک خطی، در قالبِ توصیفِ 

صر سخن به میان می معا در انسان شناسی او را مورد اشاره قرار می دهم و از کارآمدی آن در دوران مدرنِ  "دیگری"جایگاه 

دنی ما و حتی محوزۀ ت اینکه برجسته ترین و محبوب ترین شخصیتِ  با وجودِ را ا مولان البته به جا می دانم مطرح نمایم، آورم.

ه و برای همۀ زمانه و تمام شد ،از سنجیدار های نقدافق تاریخی خودش، فراتر تمدن بشری به شمار می رود نمی توان بیرون از 

گردیسی های اجتماعی دتجربه های فرهنگی،  ،یفکر یها نهیزمتحولاتِ مربوط به  با توجه به از همین روزمینه ها معرفی کرد. 

ش با شمس ا ز دیدارابر همین مبناست که من مولانای پس . سخن به میان آورد "؟کدام مولانا"از  و می توانو احوال روانی ا

 نگریستهو عالم  ه آدمب یانرفعبا ذوق . مولانایی که سخن خواهم گفت "دیگری"برون دینی او به رویکرد و از  را در نظر دارم

 پارادوکسیکالانی رژیم زبهمچنان ، استارائه کرده فقه و کلام و گرایش های مذهبی فراتر از چارچوب های بینش خود را و 

مناقشه قرار دهیم و  دِ، مزیت هایی که فرصت می دهد آراء او را مورباید در همین گستره در نظر بگیریمنیز او را  مبولیکو س

 برهانیم. نیز از خطرِ نقدناپذیری 

 

 نگاه هستی شناسانۀ مولانا به انسان

به مشاهده می رسند، افزون زندگی  دانش ورنگ های متنوعی از که در آن است  یرالوجوهیمنشور کثدر واقع مولانا اندیشۀ 

توانایی در کلام نیز تحسین برانگیز است، او  ییایقیموس مهارتِمولانا، همراه  کیو سمبول کالیپارادوکس یزبان میرژبر آن 

به کار رفته اند، مقوله  "3آشتی جهانی"آلمانی  2و به قول فردریش روکرت "1شهروندی جهانی"هایی که در راستای ترویج 

را برجسته می سازد، از همین رو می  "دیگری"را مشخص می کند و نگاه اش در رابطه با او انسان شناسی  هایی که ماهیتِ

 یهست یتلق موردِ  نیبلکه او در ا ،شود ینم نیمع یاجتماع ۀبرساختهمچون تنها انسان  تِ یهو مولانا یانسان شناستوان گفت در 

  و گفته است:  سخن به میان آورده "یگرید" با "من" یهستنسبتِ از و  شناسانه دارد

 (  671: 1375بلخی،   )  پنهان منیِ هست تو پنهان شده در هست یام          پنهان شد شتنیاز لطف تو چو جان شدم وز خو

 

 به شمار آورده است: نشیآفر های یشگفتاز انسان را از همین رو 

 (. 651: 1336) بلخی،  ییعـــالم اکبـــر تـــوـه معنـــی بـ سپــ            بــه صــورت عــالم اصــغر تــویی پــس

هستی عد باما از منظرِ مولانا است، داشته  یاخلاقجنبۀ عارفان  انیدر م "دیگری"می توان مدعی شد که اگر بحثِ دلیل به همین 

هستی دیگری قابل به عنوان یک هستنده بدون در نظر گرفتن ، هستی شناسی او حاکی از آن است که جان انسانی داردگرایانه 

که انسان،  ینشان داده است تا زمان یروشنه ، ب"بکوفت، گفت: منم...  یاری آن که درِ " تِیدر حکا یودر مثن وی .فرض نیست

                                                           
1. Global Citizen ( Ger: Weltbürger) 
2. Friedrich Rückert (1788–1866) 
3. Global Reconciliation (Ger: Weltversöhnung) 
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نیز در  1نیباختمیخائیل د، رابطۀ که راه برد و با او ارتباط برقرار کن "یگرید"تواند به  ینم ند،یب یم انهیم در خود را "منِ "

، این چیزی استکرده د یا "من، تو شدن"یا  "من ۀبه مثاب یگرید دنِید"از آن به عنوان  خود یشناس در انسانجدید  دورانِ

 بدیل در برابرِ آن را دامن زده است. مدرن با چالش روبرو گردیده و بحثِ خودمرکزپنداری  نشان می دهداست که 

 مولانامیان فرهنگی  امیپ 

گردیده و  یناش یا ناسوژهیب یکانون گاهیبه جا از عدم التفات ینظام کانتمدرنیت به این باور اند که  منتقدانِ یکسویگیِ   

دشوارۀ که اندیشمندان را واداشته است تنگنا های مدرنیت کانتی را قرار داده است، را در حاشیه  "یگرید" یبرا یدلواپس

 ۀپروژفرانسوی است، به باور او در  2ناسیلورا مطرح نمایند، از آن جمله از آن تحلیل کنند و راه حل هایی برای برون رفت 

ساحتِ  نیتر نیادیدر بن نییخودآ ۀرفته است که پرداختن به سوژ شیو تا آنجا پ دهیمغفول واقع گرد "یگرید" ۀکانت مسئل

 تقدمِ  یۀاست شکافِ به وجود آمده از ناح دهیرو، او کوش نینگذاشته است، از ا یباق "یگرید" یبرا ییزندگی ) اخلاق (، جا

 دیجبران نما "یگرید"معطوف به  مسیرا با اومان "من"

را نداشته  "یگرید"بده بستان با  یچالش کند که پروا "من" یتواند با خود محور یم یتنها اخلاق کرده است دیتأک ناسیلو  

همچنان او را با  د،ی، حضور اش را استقبال نما( "3یگریدر برابرِ د یریپذ تیمسئول" یباشد و بر بنا

 .ود برابر و بسا که مقدم بشماردخ

اندیشمندان و  7باختینیل ئمیخا، 6هایدگرمارتین  ،5مارسل لیگابر، 4افزون بر لویناس اندیشمندان دیگری نیز مانند مارتین بوبر 

از پیام متفاوت تر نیاز است است، وضعیتی که نشان می دهد پروژۀ مدرنیته شکست خورده پست مدرن مدعی شده اند که 

برون  :هستند ینیو جهان ب یدر ابعاد اخلاق تهیراه برون رفت از بحران مدرن یدر جستجوآنها ، ارائه شودمدرنیتۀ خودمدارانگار 

به گونۀ که می توان ایند است، شان خوش یبراپیام مولانا  بحرانِ تک ساحتی شدن انسان. بنابراین پیام هایی از جنسرفت از 

. جستجو می کنند مولانااندیشه های خود را در  یآرمان هابسیاری از آنها  مدعی شد

آنه سور یپروف ،12ینسکیهلمادموند  ،11کیتیچویلیام سور یروفپ ،10یآرتور جان آربر ،9روکرتفردریش ، 8هامر پور گشتال

دوران انسان  ازِین یاو را پاسخ گو انسان شناسیمولانا پرداخته اند  یها شهیاند یکه به بررساندیشمندانی  ریو سا 13ملیشماری 

                                                           
1. Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895 - 1975)  
2. Emmanuel Levinas (1906 - 1995)  
3. “responsibility for the Other” 
4. Martin Buber (1878 -1965) 
5. Gabriel Honoré Marcel (1889 - 1973) 
6. Martin Heidegger (1889 - 1976) 
7. Mikhail Mikhailovich (1895 - 1975)  
8. Joseph von Hammer-Purgstall (1774-1856) 
9. Friedrich Rückert (1788 – 1866 )      
1 0. Arthur John Arberry (1905 - 1905) 
1 1.  William Clark Chittick (1943) 
1 2. Kabir Edmund Helminski (1947) 
1 3. Annemarie Schimmel (1922 - 2003)  
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 فیتوص(  Nadvi ,2021 :98) "2یکنون یکیتار ۀدور یبرا دیتنها ام"مولانا را  یشاعر آلمان 1نکهیمااند. هانس  افتهیمدرن 

 5کولمن بارکس ،خوانده است (Chittick ,2005 : 4) "4شاعر عارف همه زمان ها نیبزرگ تر"او را  3کلسونیو نکرده است

 ،8یی ناشرانکایآمرهفته نامۀ  ریسردب ،7کلیت سیلیف ، و (,2005Holat :5)"6ه استفتح کرد را کایمولانا امر" است:یادآور شده 

.( Ibid )"9ماست یمعنو میعظ یگرسنگ ۀمسئل"متحده  الاتیمولانا در ا تیمحبوب نیز گفته است:

، پاسخ مثبت پیدا می کند، به این معنا که "؟کارآمد است زینکنونی مولانا در دوران  امیپ"مبنی بر اینکه: پرسش ما رو از همین 

در موقعیتِ برجستۀ قرار دارد و می تواند پاسخگوی بحران معنوی و معرفتی دوران ما او در انسان شناسی  "دیگری"جایگاه 

 ای "یذهن انیم" مهیمفاچارچوبِ در  "یگرید"و  "من"شکل گیری رابطۀ دیالکتیکی میان نیازمندِ سخت باشد، دورانی که 

، از همین کند یم دایپ جدیفراتر از سوژه نقش  مِیپاراداجان می گیرد و  سکورسیدکه در آن  یتیوضعاست،  "یفرهنگ انیم"

 ) "10پل تفاهم که سرانجام تمدن غرب و شرق را فرا خواهد گرفت ۀیدو پا"اکهارت را  ستریو مامولانا  یآناندا کوماراسوامرو 

Lewis, 2000: 529   )یجستجو و بازشناسمدرن  به جز از سوژه محوریمتفاوت در نظم  "یگرید"صورت  نیدر ا، است دهینام 

 یبرجسته م یکیالکتید الوگید یرا همچون شرط اخلاق "یگرید"در برابرِ  "خود" یکه گشودگ "ینینابیب"د، روندِ می شو

  سازگار است و ما را وا می دارد، در این رابطه بیشتر بیندیشیم و نظریه پردازی نماییم.انسان شناسی مولانا  با که یتیکند، وضع

 قتیانحصارِ حقنفی    

 ازمندِ یدارد، اما همچنان ن اریبس یزمان ۀاز دوران مولانا فاصلاینکه جهانِ امروز با وجودِ از اشاره های بالا دریافته می شود که   

نسان ا"که گفته بود: 11ستوماس هابادعای این انگار  زمانۀ ما موجودِگیرودار های با اینکه  بویژه ت.ساوانسان شناسی  جیترو

 .یافته است مصداق(   ,2012Rossello :225 )"12گرگ انسان است

مواجه شده  گریتعصب و قشری یا یجد ی، با چالش ها"تفاوت" ۀل شدن به مقولئو ارزش قا "یگریاحترام به د"که  نکیا 

 انیجهت در م نیکند. به هم یخلق م دیمشان ا ینشیند و براخوش می  ییرها گمان بر دل مشتاقانِدیگرنوازِ مولانا بی پیام  اند،

 است. گشا و پر ارج جهانِ امروز گِرهپیام مولانا برای می توان مدعی شد که گروه کثیری از بزرگان حکمت و عرفان، 

 ،به شمار می رودآن اصلی های  هشاخصاز  "دیگری"به احترام و  ،است سوی همگانه به معنوی گشودافق مولانا عرفان  

اختلاف مؤمن و است و پذیر  یگریدمنش او دارای فراتر از کیش ها و طریقت هاست. نگاه اش و فراسوی مرزها و ا معرفتِ

                                                           
1. Hanns Meinke (1884 - 1974) 
2. the only hope for the dark times we are living in.  
3. Reynold Alleyne Nicholson (1868 - 1945) 
4. greatest mystical poet of any age. 
5. Coleman Barks (1937) 
6. Rumi Conquers America 
7. Phyllis Tickle (1934-2015) 
8. Publishers Weekly  
9. Rumi’s popularity in the United States “is a matter of our enormous spiritual hunger”. 
1 0. Rūmī and Meister Eckhart "the two piers of bridge of understanding that will finally span Western and 

Eastern civilization”. 
1 1. Thomas Hobbes (1588–1679) 
1 2. Man is wolf to man. 



 

5 
 

از همین رو پیشداوری آنها می داند، به همین جهت برایش تنقیح پیشداوری اهمیت اساسی دارد، برخاسته از نیز گبر و یهود را 

 خوانده است. فرا  "مذهب عشق"همه را به 

 پرستش داریم فِ بتــرِ زلــس کیشِ              مستش داریم شوخِ شمِــچ ا مذهبِــم         

 ( 1868: 1381) بلخی،  ما هم دل و جان بَهرِ شِکسَتش داریم    شِکَندا ـــــه یار، دل هرچند شِکسَتِ         

او احترام به انسانی پایمال شده بود و تفرقه و اختلاف به اوج خود رسیده بود. به همین جهت  کرامتِ هم در عصر مولانا   

ما هو " انسان را به صورتِ او گیرد. ررا همچون گمشدۀ می انگاشت که بایستی در سرلوحۀ زندگی انسان ها قرا "دیگری"

تقدم چیزی که  .بود افراد و برتری نداشتن آنان نسبت به یکدیگر یکسان بودنِش ازین بحث و منظور گرامی می داشت "انسان

 "دیگری"و  "خود"شکوفایی ظرفیت های گفتگویی میانِ معطوفِ را بنیادی می انگارد و  "ذهنیت "بر  "بینا ذهنیت"بارزِ 

  عینیت پیدا کند. ( ,2004:10Gadamer )"یباز کیفهم به عنوان  رخدادِ"یاری می رساند  1روندی که به قول گادامر، است

از رهگذرِ وجودِ  ، زیراتبرخوردار اس زین یبخش و معرفت ینیمعنا آفر تِیاز ظرفافزون بر جنبۀ اخلاقی، گفتگو برای مولانا،   

ربۀ درهم آمیزی از همین رهگذر شکل می گیرد و به واسطۀ تجانسان د، به گونۀ که آگاهی شومعنادار می  "خود"، "دیگری"

  .صیقل  می خوردآدمی  ، معرفتِ "دیگری"و  "خود"ای افق های مفهومی 

 درگیری، او ه استخواندفرارا به سوی تفاهم و مسالک پیروان ادیان  ،"2الخلائق نفوسِ بعددِ الخالق رق الی الط  "آموزۀ با مولانا   

 انگاشتمی  ( 112: 1385زمانی،  )"جهل و غفلت"و همچنان تعصبات بی جا ، خیالات واهیناشی از های بی اساس میان آنها را 

            و بیزاری خود را از آنها اعلام نموده بود:

 (  1017: 1374 خی،بل ) دانمـار  نـــنریزانم و ز ــرقه گخاز               انم  ـاز کفر و ز اسلام برون است نش

 یا:  

 لمانمـمس گبر و نه هـ، نامیهودی  نه ،اــترس نه              دانمخود را نمی من که مسلمانان تدبیر ای چه

او به گمان می کرد،  معرفیخویش شناسی انسان پایه های از یکی مثابۀ به نه بلکه عنوان شعار را به  "دیگری"مفهوم مولانا 

ه عنوان حاملِ ب "دیگری"که بر بنای آن دارد  "خودی"شناختِ محدودیتِ مواضعِ ، حکایت از "دیگری"جایگاه بخشیدن به 

نجش در آید  و بر به س "خودی"با محکِ تنها پدیدۀ نیست که  "دیگری"نظرگاهِ مستقل به رسمیت شناخته می شود، بنابراین 

 د:ررا مذموم می شمرد و نکوهش می ک "خود کمالِ پندارِ"ن جهت ، به همیبنای آن فروکاسته شود

 اختــدر استکمالِ خود دو اسبه تــان             خویش را دید و شناختشِهر که نق

 ود را کمالـــــرد خــب مانی میکو گ            جلالـــویِ ذوالــــد به سپَرَزان نمی                                 

                                                           
1. Hans Georg Gadamer ( 1900 - 2002 ) 

 . است خلائق یها جان تعداد به خدا، به رسیدن های راه .2
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 (159 : 1336) بلخی،  دلَال و ای ذوــــدر جانِ تـــمال             نیست انـــــک دارِــــز پن د ترـــــعلِّتی ب                               

از خودش  تردانارا حتی  "دیگری"سخن می گوید،  ( 7 :1336 ) بلخی،"دیگران سِرِ دلبران در حدیثِ"از وقتی و ا افزون بر آن

یکسره با این سخن ، چیزی که نشان می دهد ( 957 :1375 بلخی، )"دانیدانم که تو می ،دانمور هیچ نمی"معرفی می کند:

  (. 172: 1377تبریزی،  )"سخن به چه کار است؟ ستین ریغ یاست، و اگر از برا ریغ یسخن از برا"شمس سازگار است:

ده نموابو سلیمان سجستانی را که ابوحیان توحیدی در المقابسات گزارش نگاه  ،معرفتیمولانا گویی در رابطه با کثرت گرایی  

مردمان در بابِ حقیقت، نه از همۀ جهات بر صواب اند و "داستان لمس فیل است. سجستانی گفته است:آن پی گرفته است و 

. این چیزی است ( 220: 1970التوحیدی،  )"نه از همۀ جنبه ها بر سبیل خطا، بلکه هر کسی از جهتی به حقیقت نایل می شود

 لمس فیل گفته است: ، چنانچه در داستانِاستنیز بر آن نظر داشته که مولانا 

 ( 445  :1336بلخی، )  شان بیرون شدی اختلاف از گفت           ر شمعی بدیـــیک اگ هر در کفِ 

یکسره بر خطا  "دیگری"که و می آموزاند هشدار می دهد،  "خود"برای آموزۀ که انسان ها را از ادعای انحصارِ حقیقت   

شمرده نشود، بهتر آن است که همه را سزاوارِ بهره مندی از حقیقت بدانیم و زمینه های سوء تفاهم و تحریفِ روابط میان 

 .بوجود نیاوریمکم نماییم و یکدیگر را 

 "یگرید" یشناس تیرسمبه  

از بوجود می آورد و را  گفتگوکه فضای شمرده می شود مهم از آن جهت  "دیگری"رسمیت شناسی  به مولانا در گفتمانِ  

، همچنان شیوه های خشونت آمیز را در برابرِ چالش قرار می دهد و رواداری به معنای ارج گیری می کندجلوپراکنی نفرت 

د بازتاب نو نمی تواناند دیدگاه های ما محدود و کرانمند از نظر وی را سرلوحۀ کارش قرار می دهد، زیرا متقابل گذاری 

 .را لازمی می انگارد و مورد تأکید قرار می دهد "بینامتنیت" د، وضعیتی که ضرورتِندهندۀ ک ل حقیقت باش

واجدِ اهمیت تلقی می شود، به جهتِ اینکه تبادلات نیز به معنای فلسفی برای ارتباطِ میان فرهنگی  "دیگری"وجودِ  ضرورتِ  

در "هگل: ، به قول حفظ و بازآفرینی می کندگفتگو  در بسترِ در عرصۀ ذهنیت و نظر را ضروری می پندارد و اصل تکثر را 

شهامتِ گوش سپردن به دیگری، شجاعتِ پذیرشِ محدودیتِ خویشتن و در نتیجه پذیرشِ حق دیگری  ،گفتگو مسئلۀ مهم

  ، ویژگی هایی که مولانا به گونۀ تحسین برانگیز با آنها آراسته شده بود. ( 541:  1391 ،ی) احمد"است

 :، وقتیمعروف است 

چون صاحب غرض  "امیکیسه مذهب  و من با هفتاد"مولانا گفته: که  دتقریر کردنالدین قونیوی سراج  پیش 

 ،بزرگ بود فرستاد یخود را که دانشمند کانیاز نزد یکیکند.  یحرمتیخواست که مولانا را برنجاند و ب ،بود

بده و برنجان. آن کس  اریاگر اقرار کند او را دشنام بس ؟یا گفته نیاز مولانا بپرس که تو چن یکه بر سر جمع

ام. آن گفت: گفته، ام؟ یکی: که من با هفتاد و سه مذهب دیا گفته نیال کرد که شما چنؤو از مولانا س امدیب
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. امیکیهم  ییگویتو م کهنیز  نیو گفت: با ا دیو سفاهت آغاز کرد. مولانا بخندداد کس زبان بگشاد و دشنام 

  .( 461: 1370 جامی، ) آن کس خجل زده شد و بازگشت

افزون بر ده است، شگزارش مولانا در رابطه با گرایش های متفاوت نیز در آن زمان تحسین برانگیز است، چنانچه  نگاه بازِ 

 :فضای روحانی مجلس بهره می بردنداز مسیحیان و ارمنی، کافران نیز در مجلس او حاضر می شدند و 

 و ندگریست می سخن میانِ درو میان شان هم جماعت کافران بودند. روزی سخن می گفتم میان جماعتی 

 ،را؟ خنس جنس این دانند چه و کنند فهم چه ایشان" که کرد السئو کردند می حالت و شدند می متذوّق

 لازم" که دفرمو". گریستند می که کردند می فهم چه ایشان کنند، می فهم یک هزار از گ زیده، مسلمانان،

 (. 115 :1387 ی، بلخ ) دکنن می فهم را آن است، سخن این اصل آنچه. کنند فهم را سخن این نفسِ  که نیست

 مولانا تصریح کرده است: 

 و است ومر از راه بعضی ست؟ا بسیار کعبه به راه که بینی نمی ،یکیست مقصد اما است مختلف ها راه گرا

 در اگر پس. یمن و هند طرف از دریا راه از بعضی و چین از را بعضی و عجم از را بعضی و شام از را بعضی

 همه و یگانه و اند متفق همه کنی نظر مقصوده ب چون اما. ستا حد بی مباینت و عظیم اختلاف کنی نظر ها راه

 خلاف آنجا که است عظیم محبتی و عشقی و ارتباطی کعبه به را ها درون و است، متفق کعبهه ب ها درون را

  (.115 : 1387 ،یبلخ ) گنجند نمی

  مولانا بر حوزه های فرهنگی غرب اثرگذاری  

پرسشگری  ، 1را می توان در آموزه های پروتاگوراس "دیگری"اینکه در تمدن غرب بحث توجه به  با وجودِ  ،یادآوریستشایان 

تفتیش عقاید  یقرون وسطدر دوران یافت و تحسین کرد، اما  4روش آپوریایی ارسطو و 3محاوره نویسی افلاطون، 2سقراط

 ۀسوژمقهورِ  "دیگری"، پس از آن در دوران روشنگری نیز مفهوم بودنگذاشته  "یگرید" یشناس تیرسممجالی برای به 

سد بزرگ در برابر شکوفایی کثرت گرایی را بوجود آورده  دکارتی گردید و طرح روایت های کلان ۀخودبسندو  ییاستعلا

 روبروست. پرسش هایی ، روند قدرتمندی که از همان آغاز تا حالا با نقد ها و است

کارناپذیر فرهنگِ پربار ان ویژه تأثیرِ  ها، به و فرهنگها  دور از انصاف خواهد بود اگر سهم و نقشِ سایر تمدنبا این وصف 

آمیز با اقوام و ادیان مختلف، نادیده دگراندیشان و همزیستی مسالمت و تحمل افکارِ "دیگری"ارجگذاری به ، در عرفان شرقی

 یا دست کم گرفته شود

                                                           
1. Protagoras (fl. 5th c. B.C.E.) 
2. Socrates (470 BC – 399 BC) 
3. Plato (428-348 BC) 
4. Aristotle (384 - 322 BC) 



 

8 
 

قرون وسطی،  ردورزی بر اروپا  گرایی و خشونت جزم ،اندیشی نباید فراموش کرد که، همزمان با حاکمیت مطلقِ تاریک   

ا به تلویح، از ضرورتِ یآشکارا ، شانهای  ها و نوشته ، در گفتهحوزۀ تمدنی مااندیشمندان و سخنوران  ،بسیاری از فیلسوفان

گویاترین و ویژه مولانا ب اماند. آثارِ اکثریتِ قریب به اتفاق صوفیان و عارفان  احترام به آراء و اعتقادات دیگران دفاع کرده

    مدعاستترین گواهِ این صادق

مطلق را بشناسند، دیدگان ما را بر این واقعیت  توانند حقیقتِ زادگان نمی آدمیکه  بود  معتقدافزون بر اینکه بلخ، خداوندگار  

نتیجۀ  ست.نیبالجمله  فهمِ او و(  97: 1384 ) بلخی،"ۀ وجودیچنبر"، فراتر از گشاید که علم و ادراک آدمی از حقیقتمی

شناسانه  . این فروتنی معرفترا به ارمغان می آورد م با فروتنیأشناسی تو از حقیقت، بردباری، احترام و معرفتغیرِ قطعی درک 

 "2خردمندناتان "درام ؛ ددیمی توان روشنگری در آلمان مطرح دار  طلایه 1گلیسندر پیام های از مولانا را حتی پنج قرن بعد 

 ، ایشان در جایی گفته است:باشد میاو مشهور 

حقیقت  ش تنها غریزۀ همیشه پویای در پیا ش تمامی حقیقت و در دستِ چپا اگر خداوند در دستِ راست

، "انتخاب کن!"وید بودن را نگه داشته باشد، با این پیشفرض که من همیشه و تا ابد راه خطا بپویم و به من بگ

 نها از آنِ توستتبه دست چپ اش می افتم و می گویم: پدر این را به من بده، زیرا حقیقتِ ناب من با فروتنی 

(  ). 

در غرب 19و بویژه قرن  18سدۀ مولانا افزون بر اینکه در حوزۀ تمدنی ما اثر گذار بود در غرب نیز الهام آفرین بوده است، از   

غرب فرهنگی چهره های برجستۀ و  م و مولانا رشد و توسعه پیدا کردتأثیر حافظ و سعدی، خیا تحتِ "تعالی گرایی"مکتب که 

در  انگلیسی برجستۀ شناس زبان 3ویلیام جونزاست که  بوده در جریان همین آشنایی. ندمساعی به خرج  دادآنها معرفی برای 

دست  مثنوی همچون دشتِشاید کتابی به ارزشمندی مثنوی تا حال به دست انسان سروده نشده باشد. "گفته است:بارۀ مولانا 

 (.     694 : 1383، سیلوئ) "مساعد است های فراوان و در اقلیمِ نخورده و پوشیده از گل

از مولانا گفتاوردی فصلی را با  ،"5متعالی خ های انسان به وجودِ سدین: پا تفسیرِ " در کتابِنیز امریکایی متکلم  4جان هیک 

در امر ، همچنان داستان فیل ایشان را نیز ( ,Hick 1989 :233 )"6تها بسیار اند اما روشنایی یکی اس شمع": کرده استآغاز

  .داده است مورد بهره قراراش دینی کثرت گرایی  یۀنظرتوجیه 

و  یواقع "خودِ" تِشناخ ،ویدر نگاه است، قرار داده نکوهش  موردِ را با تعبیر های گوناگون  "خودمرکز پنداری"مولانا   

و  دنزیخیبرم انیماز  "ژهسوژه و اب" زاتِ یکه در آن، همۀ تما یحالت ،است ریپذامکان "دخو ینف" تنها از رهگذرِ  انسان لِیاص

  .آیدمی بوجود میان آنها درهم تنیدگی نوعی 

                                                           
1. Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) 
2. Nathan the Wise (Ger: Nathan der Weise) [ 1779] 
3. William Jones (1746 – 1794)  
4.  John Hick (1922 – 2012) 
5. An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent (1989) 
6. The lamps are different but the Light is the same. 
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مثنوی در همین مورد را به گونۀ تحسین آمیز  یادآوری کرده  های حکایتیکی از امریکایی  رمانتیکشاعر 1جیمز راسل لوول

 کند را این گونه بازگو میداستان  ، اواست

ا کوبید. رمحبوب خود  ۀخان سیکبه ما می گوید:  مولوی نیالد حکایتی زیبا و عمیق از شاعر پارسی جلال

خانه بر  در ِاین"آن صدا در جواب گفت  "مـن هستم"؟ و او پاسخ داد کـه "کیست"ز درون پرسید صدایی ا

گـذارد  ـان مـیشود، پس از آن عاشق سـر بـه بیاب نمی ؛ در گشوده"ه مـن و تـو دارد گشـوده نیستروی آن ک

 و او مـی ـتی؟پرسـد کیس کوبد؛ باز هم صدا مـی می رگـردد و دوبـاره بـر دَ و پـس از یـک سـال بـاز مـی

 .( Lowell, 1904, XII, 123)   گردد می ازو در، بـه روی او ب ؛"تـویی"گویـد 

 ستی ای مُعْتَمَد؟ــــیـــــگفت یارش ک           اری بِزدَـــــــد درَِ یــــــکی آمــآن ی                        

 ام نیستــوانی مُقامِ خــــــبر چُنین خ            نگام نیست، گُفتَش بُرو هِ"من"گفت                          

 وزید از شَرَرـــــــت سراقِ دوسـدر فِ                 الی در سَفَرــــــکین و سـرفت آن مسِ                        

 اَنباز گشت ۀانــــــردِ خـــاز گِــــــــب             وخته، پس بازگشتــــپخُته شُد آن س                         

 بــــاَدَب لَفظی زِ ل د بیــا بِنجَْهَــــت            د ترس و ادََبــقه زد بر دَر به صـــحَل                        

 انستـــــویی ای دلِـهم ت ،گفت بر دَر             ست آن؟ــبانگ زد یارش که بر دَر کی                         

 ( 151: 1336) بلخی،  راــــسَ ن را درــــنیست گُنجایی دو م             دَر آ "من"گفت اکنون چون مَنی، ای                  

 نتیجه:

قول پل به تا قایل است،  "انسان"جایگاه محوری برای خود،  ۀ اجتماعیشیاند یکه مولانا در فراخناما این است  بحثِ  حاصلِ 

که انسان  بود به عنوان یک انسان شناس بدین باوراو  .معنا پیدا کند و گفتگومندید تجربه شو "3یگریهمچون دخود " 2ریکور

 یبرا یسخن گریدنادیده گرفته شود  نشیآفرگسترۀ در اش  محوریت را داراست و اگرساحتِ روحانی عالم  کشفِ  تِیقابل

به عنوان آن از و رفته فراتر  "4خِردَمند وانیح"در رابطه با انسان از تعریف فلسفی  به همین جهت وی ماند ینم یگفتن باق

 چنانچه گفته است: ،است "دیده"نیز و  "دید"هم ، موجودی که یاد نموده  (23 :1387) بلخی، "حق اسطرلابِ"

 ( 1083: 1336، )  بلخی اوست زیاست آن چ دهیگوشت و پوست          هرچه چشمش د یو باق دستید یآدم

که اصل ود اش این است مقصست، او و بینش بر نگاه یمبتنجهان که  دیگویمنیز است و  دیانسان د دیگویمولانا م نکهیا در

است  رونیمتن بفضای و از  قتیحقدایرۀ از  یانسان، هرچه که باشد، به نوعبینش از  رونی. بندیب یانسان است و آنچه که او م

، معنای سخن این است که مولانا افزون بر کندیدور م قتیما را از اصل و حقاست و  یحواش م،یو هرچه که از آنها دور شو

                                                           
1. James Russell Lowell (1819 - 1891) 
2. Paul Ricœur (1913-2005) 
3. Oneself as Another 
4. homo sapiens / rational animals  
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 "1بیناذهنیت"را نیز به رسمیت می شناسد، وضعیتی که در آن  "دیگری" ، دیدِآورده استخود سخن به میان  "دیدِ"اینکه از 

نیز مهم شمرده می شود، مزیت های معرفتی و اجتماعی که فضای چند فرهنگی در و شکوفا شدن س کشیدن فَجایگاه دارد و نَ

جایگاه  "دیگری"شناسی برای زمانۀ ما به شدت به آنها نیاز دارد، از همین رو می توان مدعی شد که مولانا در قلمرو انسان 

 برای گفتن دارد.  حرف هاییدر این زمینه مدرن و جوامع معاصر ویژه قایل است و برای انسان 

ویژۀ  واند با تفکراتت یم یو هر مخاطباست  لیوأت متن قابلبلکه  ،نه شخص نامولابرداشت من این گونه است، اما از اینکه  

 یلانا برقرار کند افق هاموو افکارِ با اشعار  یشتریارتباط ب یمخاطب وقتاما قدر مسلم این است که . خود با آن مواجهه نماید

، مولاناسترمنوتیکال و ه اساسی اندیشه های مواجهای ، پویایی و سیالیت ویژگی دپیدا می کن یو اتیو نظر آراءرا در  ینینو

 یلانا به عنوان روز جهانروز تولد مو دوارمیام ای پژوهشگران اهمیت پیدا می کند.بر "مولانا نیاز به"رو است که بحثِ  از همین

داشته شود. یگرام "یگریاحترام به د"
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